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مسئله آبيارى و آب رسانى در خراسان 
(قرن چهارم تا هفتم هـ.ق)
با تأكيد بر حمله مغول

مظهر ادواى1

مقدمه
ــى شكل گيرى تمدن ها و ايجاد اجتماعات اوليه بوده  ــئله آب در طول تاريخ ايران، يكى از علل اساس مس
است. اهميت اين مسئله در تاريخ ايران، به جهت قرار گرفتن اين كشور در منطقه خشك و نيمه خشك به 
اندازه اى است كه باعث شكل گيرى نظريه هايى با محوريت آب و نقش آن در تاريخ سياسى و اجتماعى اين 
ــده است. مردم ناحيه خراسان، يكى از نواحى خشك و نيمه بيابانى در شرق ايران در طول قرن ها  ــور ش كش
ــت به گريبان مشكلات عديده اى بوده اند.  ــانى دس ــكل كم آبى، همواره براى آبيارى و آب رس به خاطر مش
ــرق و غرب قرار گرفته است. در نتيجه اين  ــه مورد حمله اقوام بيگانه از ش اين ناحيه در طول قرن ها، هميش
حملات سيستم ها و شبكه هاى آبيارى و آب رسانى آسيب مى ديد و گاهى از بين مى رفت. با استقرار حكومت 
ــبكه هاى آبيارى و آب رسانى اين  ــبكه ها از نو شروع مى شد. وضعيت سيستم ها و ش ــازى اين ش جديد بازس
ــهمگين  ناحيه به عنوان يكى از مهم ترين نواحى تاريخ ايران در اوايل قرن هفتم هـ.ق كه مورد حملات س

مغولان قرار گرفت، از اين جهت قابل تأمل است.
ايرانيان از عهد باستان به فنون آبيارى و آب رسانى واقف بوده و از روى علائم و آثارى آب هاى زيرزمينى 
ــان، به دليل نبود رودخانه هاى دايمى  ــتفاده كرده اند. در كشور ايران به ويژه در خراس ــته و از آنها اس را جس

 m_advay@yahoo.com              .1. دانشجوى كارشناسى ارشد تاريخ دانشگاه تهران
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ــهرها و  ــانى به ش ــمه ها، مردم به ديگر روش هاى مصنوعى مانند قنات روى آوردند. از طرفى آب رس و چش
روستاها جهت مصارف روزانه مردم، آنها را مجبور به كندن چاه، حفر قنات و ايجاد نهر براى آوردن آب به 

شهرها و روستاها كرد.
ــتخوش قتل و غارت و  ــهرهاى آن را دس ــان، ش ــولان در اوايل قرن هفتم هـ.ق به خراس ــلات مغ حم
ــئله  ــهرها را در معرض نابودى كامل قرار داد. اين پژوهش به مس ــانى اين ش ــتم هاى آبيارى و آب رس سيس
ــان در طول اين  ــان مى پردازد. در مورد مرزهاى جغرافيايى خراس ــانى و انواع آن در خراس آبيارى و آب رس
ــده است تا طبق نظر ابن حوقل كه خراسان را  ــعى ش دوره نظرهاى گوناگونى وجود دارد، اما در اين مقاله س
ــابور، بلخ و هرات مى داند، كار شود. از جهت زمانى هم اين مقاله دو جنبه  ــهر بزرگ مرو، نيش داراى چهار ش
ــتم هاى آبيارى و آب رسانى در خراسان سعى  ــن شدن وضع سيس ــى و روش را در نظر دارد؛ يعنى براى بررس
شده بررسى هاى تاريخى از حدود قرن چهارم تا هفتم هـ.ق صورت بگيرد و پس از آن، تخريب و بازسازى 

سيستم ها توسط مغولان در طول قرن هفتم مورد توجه و بررسى قرار گرفته است. 

انواع شيوه هاى آبيارى در خراسان
به طور كلى چهار نوع آبيارى مصنوعى در تاريخ ايران مورد استفاده قرار گرفته اند: آبيارى دستى، آبيارى 
ــمه ها (به كمك نهرها، جوى ها و مخازن آب سدها و بندها)، آبيارى به وسيله قنات و  ــط رودخانه و چش توس
آبيارى به وسيله چاه.1 اين چهار نوع سيستم آبيارى همان گونه كه در ادامه به بررسى آنها خواهيم پرداخت، 
در خراسان همواره مورد توجه بوده و بسته به شرايط آب و هوايى هر شهر و روستا از آنها استفاده شده است.

قنات (كاريز)
مهم ترين شيوه آبيارى در بسيارى از نقاط ايران در دوره هاى تاريخى مختلف بدن شك قنات بوده است. 
ــى به  ــت يا رودخانه هاى دايمى كم بود و آبكش ــيارى از نقاط ايران رودخانه يا وجود نداش از آنجا كه در بس
ــاورزى را بر آورده نمى ساخت. مردم ايران حدود سه هزار سال  ــور نياز كش ــيله چاه نيز در همه نقاط كش وس
ــدند. بدين ترتيب آنان با روش ساختمانى خاصى آب هاى زير زمينى را جمع  ــف قنات ش پيش موفق به كش
كرده، خود را از اين آب در سراسر سال مانند چشمه ها بهره مند كردند.2 در ايران گذشته از مهندسان متخص 
ــت. اينان استادان مجربى بودند كه قشرهاى  ــغل ويژه حفاران كاريز نيز وجود داش واجد معلومات رياضى، ش
واجد آب را كشف و چاه ها را در جهت لازم حفر مى كردند. شاغلان اين حرفه را به نام فارسى «كاريز كن» 

يا «كهريز كن» يا به كلمه مترادف عربى «مقنى» مى خواندند.3

ــارات خوارزمى، 1358، ص 434؛ احمد رضا ياورى،  ــم در ايران، ج1، تهران، انتش 1. فرهاد نعمانى، تكامل فئوداليس
مقدمه اى بر شناخت كشاورزى سنتى در ايران، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1359، ص 443 - 444.

2. فرهاد نعمانى، ج1، همان، ص 436.
3. حاسب كرجى، انباط المياء الخفيه، ترجمه حسين خديو جم، مشهد، مؤسسه انتشاراتى قدس رضوى، 1388، ص 
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حفر قنات
ــاكنان اوليه فلات ايران را تأمين  ــمه هاى طبيعى كه آب مورد نياز س مردم ايران براى حفر قنات از چش
مى كرد، الهام گرفتند. سيستم حفر قنات در حال حاضر، به جز تغييرات بسيار جزئى كه در آن حاصل گشته، 
همان سيستم حفارى گذشته است. به واقع اگر به خدمت گرفتن تكنولوژى جديد در حفر قنات كنار گذاشته 
ــت نخواهد بود.1 حفر قنات به دو مرحله تقسيم  ــينان براى اين كار در دس ــود، چيزى اضافه بر دانش پيش ش
مى شود؛ مرحله اول: بررسى محل، از لحاظ امكان حفر قنات مشتمل بر آب يابى، حريم و ترازكشى؛ مرحله 

دوم: طريقه حفر آن و برآورد هزينه.2
در آخرين نقطه مجراى قنات كه مد نظر است قنات تا آنجا پيشرفت نمايد، قبل از اقدامات ديگر يك يا 
چند حلقه چاه حفر مى كردند. اين عمل را تا آنجا ادامه مى دادند كه آب دائم و سطح قشر غير قابل نفوذ به 

دست آيد. اين چاه هاى امتحانى را در اصطلاح قناتى، گمانه مى خواندند.3
ــت، نظريات  ــد كه آب وجود داش ــاب محل حفر گمانه هم مهم بود، چون بايد در محلى حفر مى ش انتخ
ــت.4 پس از اقدامات اوليه، اقدام به  ــيار نزديك و هماهنگ اس كرجى در اين باب با موازين علمى امروز بس
حفر كانال و مجرا مى شد. ابتدا مسير قنات را به فواصل 25 الى 30 متر ميخ كوب مى كردند و حلقه چاه هاى 
ــس از آن از يك حلقه چاه به آخر مانده، مجرا را به طرف  ــبه حفر مى كردند. پ ــن محاس لازم را از روى همي
ــت آيد و  ــود و تراز كف قنات از روى جريان آب به دس گمانه حفر مى كردند تا آب مجرا در گمانه جارى ش
ــبب  ــه ها را به دو س ــت.5پس از آن تنبوش به همين ترتيب از طرف گمانه به طرف مظهر قنات حفر مى گش
ــا براى جلوگيرى از نفوذ كثافات در هنگام عبور آب  ــدن آن ي ــا به دليل فرو نرفتن آب در نقب ها و كم نش ي
ــتفاده از خمير آهك  ــه ها و اس از نقب هاى كم عمق و آبادى ها در مجراى آب نصب مى كردند.6نصب تنبوش
ــه ها به هم، يكى از راه هاى دوام  ــير يا تخم مرغ براى متصل كردن تنبوش ــده با روغن زيتون، ش مخلوط ش

قنات در طولانى مدت بود.7
ــاده بود و در جايى كه مردم مى دانستند آب در عمق كمى قرار دارد.  ــاختمان كاريز ها بسيار س در كل، س
ــعب ايجاد  ــاخه هاى منش ــه حفر گمانه مى كردند و براى افزايش آب قنات در مجراى زيرزمينى، ش ــدام ب اق

ــبات ارضى در ايران عهد مغول قرن 13 و 14، ج1، ترجمه  ــاورزى و مناس ــكى، كش 161؛ ايليا پاولوويچ، پطروشفس
كريم كشاورز، تهران، مؤسسه مطالعاتى و تحقيقاتى اجتماعى، 1344، ص 45.

1. «روش هاى آبيارى سنتى در ايران3»، مجله اقتصاد، شماره 70، دى 1363، ص 45.
2. حاسب كرجى، همان، ص 161.

3. همان، ص 163.
4. «روش هاى آبيارى سنتى در ايران 1»، مجله اقتصاد، شماره 67، مهر 1363، ص 63.

5.  پطروشفسكى، ج1، همان، ص 210 - 211.
6. حاسب كرجى، همان، 163.

7. همان، ص 166 - 168.
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ــد يا طول كاريز را با حفر گمانه هاى جديد افزايش  ــد يا چند قنات موازى را به هم متصل مى كردن مى كردن
ــته  ــيد.2 نوع ديگرى از كاريز در ايران وجود داش ــانزده كيلومتر مى رس مى دادند.1در ايران طول كاريز ها به ش
ــت كه براى احداث آن چاهى در نزديكى رودخانه حفر مى كردند و با زدن نقب آب چاه را به اراضى كم  اس

ارتفاع تر دور از بستر رودخانه مى رساندند.3

قنات در خراسان
در اقوال گذشتگان تعداد قنات هاى خراسان به تنهايى 42 هزار قنات آمده است.4 قنات در خراسان دوره 
ــك از مهم ترين شبكه هاى آبيارى اين ناحيه  ــك و نيمه بيابانى آن، بى ش ــلامى به دليل آب و هواى خش اس
ــدن از شهر، روى زمين جارى شده و  ــابور در زير شهر جارى بودند و با خارج ش ــت. قنات هاى نيش بوده اس

مزارع را آب مى دادند.5
ــابور در رود بزرگ آن به نام  ــتر قنات هاى نيش ــهر جارى بود.6بيش آب برخى از اين قنات ها هم داخل ش
ــتفاده قرار مى گرفتند. گاهى عمق  ــغارذ گرد مى آمدند و به اين طريق دوباره براى آبيارى مزارع مورد اس س
آب قنات از سطح زمين كمابيش صد درجه بود.7مردم در نيشابور معمولاً با پايين رفتن از چهار تا هفتاد پله 

به قنات مى رسيدند.8
در شهر هرات با وجود فراوانى آب به دليل وجود رودخانه هريرود باز در بلوكات توران و تونيان، خيابان، 
پروانه و هوا دشتك در شمال رود و بلوك كمبراق و اداوان در جنوب رود از آب كاريز استفاده مى شد.9مردم 
ــره مى بردند.10در ولايت  ــاى روان از آب كاريزها هم به ــلاوه بر آب ه ــس از توابع هرات ع ــات بادغي ولاي

1. پطروشفسكى، ج1، همان، ص 210 - 211.
2. احمد رضا ياورى، همان، ص 46.

3. پطروشفسكى، ج1، همان، ص 217 - 218.
4. هوشنگ ساعد لو، مسائل كشاورزى در ايران، تهران، انتشارات رواق، 1366، ص 53.

5. گى لسترنج، جغرافياى تاريخى سرزمين هاى خلافت شرقى بين النهرين، ايران، آسياى مركزى از فتوحات مسلمين 
ــاب، 1377، ص 410؛ حافظ ابرو، جغرافياى  ــر كت ــام تيمور، ترجمه محمود عرفان، تهران، بنگاه ترجمه و نش ــا اي ت
ــات، 1370، ص 33؛  ــارات اطلاع ــرو، مصحح غلامرضا ورهرام، تهران، انتش ــان در تاريخ حافظ اب ــى خراس تاريخ
ــه انتشاراتى قدس  ــار، ترجمه حسين خديو جم، مشهد، مؤسس ــالك و ممالك، به كوشش ايرج افش ــتخرى، مس اس
ــعار، تهران،  ــن حوقل يا ايران در صوره الارض، ترجمه جعفر ش ــفرنامه اب ــوى، 1340، ص 204؛ ابن حوقل، س رض

اميركبير، 1366، ص 168.
6. حافظ ابرو، همان، ص 33.

7. ابن حوقل، همان، 168؛ استخرى، همان، ص 205.
8. مقدسى، احسن التقاسيم فى المعرفه الاقاليم، ج2، ترجمه عليقلى منزوى، تهران، شركت مؤلفان و مترجمان ايرانى، 

1361، ص 481.
9. حافظ ابرو، همان، ص 20.

ــيد محمد كاظم امام، تهران، دانشگاه تهران، ص  ــفزارى، روضه الجنات فى اوصاف مدينه هرات، به اهتمام س 10. اس
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ــاورزى به صورت گسترده اى استفاده  ــهرهاى بيرجند و تون از آب كاريز جهت كش ــتان به ويژه در ش قهس
مى كردند.1آب شهرهاى قاين و اسفراين هم از طريق قنات تأمين مى شد؛ همچنين دوازده قنات ـ برخى آب 

شيرين و برخى آب شور ـ آب شهر قاين را تأمين مى كردند.2

رود و نهرهاى منشعب از آن
ــور به خاطر نبود رودخانه هاى دايمى هميشه  ــه فلات ايران نشان مى دهد كه اين كش دقت نظر در نقش
ــتفاده از آب رودخانه اغلب به وسيله «شق نهر» و بستن سدهاى موقتى از  ــت. اس در فقر و بى آبى بوده اس
چوب، بوته و علف صورت مى گرفت و همه ساله چندين هفته از وقت كشاورزان صرف تهيه وسايل و بستن 
ــه طريق تقسيم مى كردند؛ اول: بر حسب  ــد.3 ايرانيان آب نهر را به س ــدهاى موقتى بر روى رودها مى ش س
نوبت و براساس روز؛ دوم: به وسيله سد و بند كه آب را به عمده سهم هاى مورد لزوم تقسيم مى كرد؛ سوم: 
به وسيله دهانه يا دريچه اى كه آب نهر اصلى از آن به هر قطعه زمين جارى مى شد. در خراسان هم از آب 

نهر هاى اصلى منشعب شده از رود براى كشاورزى در شهرهاى بزرگ آن استفاده مى شد.
ــالك و ممالك «ديه كروان» و در نزهة القلوب «رباط كردان» آمده، به طول 1100  هريرود كه در مس
ــت.4 بنا به گفته آريستو بول آب رود «آريه» يعنى هريرود بعد از طى كردن  ــهر مى گذش كيلومتر از جنوب ش
مسير خود، در ريگزارها فرو مى رفت و ناپديد مى شد؛ البته اين مسئله را مؤلفان جغرافيا نويس مسلمان هم 
ــدند. در شمال و جنوب رود  ــيله اين رود «مالان» آبيارى مى ش تأييد كرده اند.5ولايات هرات كه بايد به وس
ــتا و مزارع از  ــت كرده بودند كه آب روس ــتند. در نتيجه، در دو طرف رود جوى ها و نهرهايى درس قرار داش
طريق اين جوى ها تأمين مى شد. هر يك از اين جوى ها را به نام بلوكى مى خواندند. بلوكات انجيل، آلنجان، 
غوروان و پاشتان، توران و تونيان، خيابان، سبقر، پروانه و هوا دشتك در شمال رود و كمبراق، ادوان و تيزان 

در جنوب رود قرار داشتند.6 آب شهرهاى پوشنگ (بوشنج) و سرخس هم از طريق هريرود تأمين مى شد.7
در دو فرسخى سرخس نهرى وجود داشت كه سراسر شهر را قطع مى كرد. با اين وجود، به علت مصرف 

 .481
1. همان، ص 481.

ــه، 1378، ص 213؛ آلفونس  ــارات ط ــتوفى قزوينى، نزهةالقلوب، تهران، انتش ــن حوقل، همان، ص 180؛ مس 2. اب
گابريل، ماركوپولو در ايران، ترجمه پرويز رجبى، تهران، انتشارات اساطير، 1381، ص 375.

3. «روش هاى آبيارى سنتى در ايران2»، مجله اقتصاد، شماره 68، دى 1363، ص 5.
ــتخرى، همان،  ــتان 1374، ص 128؛ اس ــماره 374، زمس 4. پاپلى يزدى، عباس جلالى، «هريرود»، مجله جغرافيا، ش

ص 215. 
ــه مطالعات و تحقيقات  ــارات مؤسس ــاورز، تهران، انتش ــتان، ترجمه كريم كش 5. ولاديمير بارتولد، آبيارى در تركس

اجتماعى، 1350، ص 59 - 60.
6. لسترنج، همان، ص 18 ـ 20؛ ابن حوقل، همان، ص 173؛ استخرى، همان، ص 210.

7. ابن حوقل، همان، ص 174؛ استخرى، همان، 207.
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ــد. به اين دليل، در اين ناحيه كشاورزى  ــتان آب سرخس بالكل خشك مى ش ــتر آب در هرات، در تابس بيش
ديمى بيشتر رواج داشت.1

در ناحيه مرو، كشاورزى مردم بستگى تام به آب مرورود داشت. مرورود كه به دليل سرچشمه گرفتن از 
ناحيه مرغاب در باميان «مرغاب» هم خوانده شده است. براى آنكه آب اين رود، به كل نواحى و محله هاى 
ــيم مى كردند. براى اين كار تخته هايى را در مكان هاى  ــد، آب را به رودهاى كوچك (نهر) تقس ــهر برس ش
ــود و به نهر بيفتد. اين تخته ها چنان دقيق نصب  ــت آن ها جمع ش ــخصى از رود فرو مى بردند تا آب پش مش
ــاوى بين محله ها تقسيم مى شد. اگر  ــدن آب رود، آب در هر حال به صورت مس ــد كه با كم و زياد ش مى ش
مجراى آب سست و آبكش مى بود، بايد كف جوى و دو طرف آن را با آجر بزرگ و آهك كبود (ساروج) فرش 

مى كردند كه براى اين كار بايد خاكستر كوره آهك پزى را با تخماق آهنين و آهك مخلوط مى كردند.2 
در يك فرسخى جنوب مرو، سدى بزرگ به شكل استخرى مدوّر ساخته بودند كه ميزان آب و ارتفاع آن 
را در رودخانه معين مى كرد. از اين استخر چهار نهر منشعب مى شد؛ اول: نهر هرمزد فره كه به سمت غرب 
مى رفت؛ دوم: نهر ماجان كه به سمت شرق مى رفت و از مهم ترين و پرآب ترين نهرهاى مرو بود؛ سوم: نهر 
زريق يا الزريق و چهارم: نهر اسعدى.3اين چهار نهر، تمام زمين هاى كشاورزى مرو و روستاهاى اطراف آن 

را كه «الراى» خوانده مى شد، آبيارى مى كرد.4
در شهر نيشابور هم ـ كه ابن بطوطه آن را دمشق كوچك خوانده است ـ چهار نهر وجود داشت كه مردم 
ــتقان، نهر پشت فروش كه هر دو در فصل بهار پر آب  ــاورزى مى كردند؛ از جمله نهر بش ــيله آنها كش به وس
ــوره رود ـ كه از ميان  ــاباد كه اين نهر هم در مواقع پر آب، همراه دو نهر ديگر به ش بودند و ديگر نهر عطش
ولايت نيشابور مى گذشت ـ ملحق مى شد.5در اسفراين از توابع نيشابور هم به دليل وجود نهرى پر آب، مردم 

به كاشت برنج روى آورده بودند.6
آب ناحيه بلخ هم از طريق رود دهاس7 كه از وسط شهر مى گذشت، تأمين مى شد. نهرهاى بلخ به حدى 
زياد بودند كه حافظ ابرو آنها را مبدأ تقسيم بندى خود از نواحى و روستاهاى بلخ قرار داده است.8كشتزارهاى 
ــهرهاى بلخ هم به وسيله ختلاب يكى از شاخه هاى رود جيحون آبيارى مى شد.9آب شهر  طالقان يكى از ش

1. بارتولد، همان، ص 60.
2. حاسب كرجى، همان، ص 169 - 170.

3. حافظ ابرو، همان، ص 424.
4. مقدسى، ج2، همان، ص 455.

5. لسترنج، همان، ص 413.
6. مقدسى، ج2، همان، ص 466.

7. دهاس را ابن حوقل به معناى ده آسياب مى داند.
8. حافظ ابرو، همان، ص 45 - 46.

9. لسترنج، همان، 455.
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ابيورد هم به وسيله آب نهرى جداگانه تأمين مى گشت. به اين دليل، كشتزارهاى اين شهر حاصلخيز بود.1

چشمه
چشمه ها به چند نوع تقسيم مى شدند؛ اول: چشمه هاى طبيعى كه هر كس زودتر از آنها استفاده مى كرد، 
حق تقدم داشت؛ دوم: چشمه هايى كه برخى افراد آنها را كنده و اين چشمه ها در حريم آنها به صاحبانشان 
تعلق داشتند؛ سوم: چشمه هايى كه در املاك شخصى در آورده شده بودند و به صاحبان آنها تعلق داشتند.2
ــكل گيرى چشمه مى گويد: «شكاف و برش هاى طبيعى زمين ممكن است  ــب كرجى درباره علل ش حاس
ــود كه تصور پيدايش آن ظاهراً غير  ــمه اى ظاهر ش تا قلل كوه هاى پايين تر از منابع ادامه يابد و در آنجا چش
ممكن به نظر آيد.» اين نظر را حتى دانشمندان امروزى تأييد كرده اند.3حاسب كرجى همچنين معتقد است 

كه زلزله در شكل گيرى چشمه هاى جديد و جابه جايى چشمه هاى قديمى تر مؤثر است.4
ــان چون  ــمه ها در آبيارى فلات ايران، داراى اهميت فوق العاده اى بوده اند. در برخى از مناطق خراس چش
ــمه اى جدا داشته است.5در برخى از نواحى چون  ــا و افراوه چشمه ها فراوان بوده و هر خانه و باغى، چش نس
ــمه استفاده مى كردند.6در سرخس هم براى آبيارى از نهُ نهر و  ــت از توابع ابيورد مردم از آب چش رقه و خوس

نهُ چشمه استفاده مى شد.7

چاه
ــت كه در زمين احداث مى كنند تا بتوانند آب را از عمق آن  ــوراخ كم و بيش عميقى اس چاه عبارت از س
ــته براى بالا آوردن آب چاه هاى كم عمق به وسيله «گاو چاه»  ــيله طناب يا تلمبه خارج كنند. در گذش بوس
ــيدن  ــتى حفر مى كردند و براى بالا كش ــد.8چاه هاى معمولى به صورت قائم را، با ابزارهاى دس اقدام مى ش
ــانى گاو، شتر و اسب استفاده مى شد.9با خارج كردن آب  ــك هاى مخصوص، نيروهاى انس آب، گاهى از مش
ــد و سپس از طريق جوى ها تقسيم و به باغ ها  با دول هاى چرمى، آب از دول ها به حوضچه ها ريخته مى ش
ــتفاده  ــد.10در نواحى كوغناباد و جاذوى با وجود آب هاى روان و در كالوون و كابرون با وجود اس منتقل مى ش

1. مقدسى، ج2، همان، ص 470.
2. لمبتون، مالك و زارع در ايران، تهران، مركز انتشاراتى علمى و فرهنگى، 1362، ص 408 - 409.

3. حاسب كرجى، همان، ص 210 - 211.
4. همان، 212.

5. استخرى، همان، 215.
6. مقدسى، ج2، همان، ص 471.

7. بارتولد، همان، ص 60.
8. «روش هاى آبيارى سنتى در ايران2»، همان، ص 6.

9. فرهاد نعمانى، ج1، همان، ص 434 -  444.
10. پطروشفسكى، ج1، همان، ص 219.
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ــرخس هم  ــت.1در ناحيه س ــاورزى به صورت دايمى رواج نداش از آب چاه، به دليل كم بودن اين آب ها كش
ــك مى شد.2در  ــهر كه از هرات مى آمد، خيلى زود خش ــتفاده از آب چاه معمول بود، چون آب نهر اين ش اس
ــى، آنها  ــلطان محمود غزنويى ده چاه حفر كرده بود كه پس از فوت فردوس بعضى از مناطق مانند طوس، س

را براى روان فردوسى تقديم كرد.3

اصطلاحات آبيارى در خراسان
ــه هاى سفالى بيضى شكل گفته مى شد، دهانه اين تنبوشه هاى به اندازه اى بزرگ بود كه  كول: به تنبوش

آدم از آنها عبور مى كرد.
ــولاتى: مقنيان به زمين هاى سست و داراى ريزش، زمين هاى شولاتى مى گفتند.4مادر چاه  زمين هاى ش
ــات:  به منبع قنات يا چاه هايى كه آب از آنها در مى آمد، مادر چاه و به محلى كه آب اول بار بر  ــر قن و مظه

روى زمين ظاهر مى شد، مظهر قنات گفته مى شد.
هرنج قنات: از مظهر قنات تا محلى كه آب سوار ملك مى شد، اين نام را داشت.

ميله، كوره (زير كار يا سوئه): هر حلقه چاه را يك ميله و نقب بين چاه ها را كوره مى گفتند.
پشته: به زمين بين دو چاه پشته و به 10 - 15 ذرع طرفين پشته را يك كلنگ انداز مى گفتند و زمين دو 

طرف پشته ها را حريم چاه مى خواندند.5
ــر  ــده و دلو يا خيك آب به آن آويخته و س ــر طنابى كه به چرخ چاه يا فلكه متصل ش گاو چاه: يك س
ــيب كرده تا وقتى حيوان در سراشيبى به  ــتند و زمين مجاور چاه را سراش ــبى مى بس ديگرش را به گاو يا اس
طرف بالا رود، دلو در آب فرو رفته و پر شود و چون حيوان سرازير مى شود. دلو از چاه بالا آمده و به وسيله 

كارگرى در نهر خالى مى شد.6
خاك آب: به اولين آبى كه به زراعت كاشته شده مى دادند، گفته مى شد.7

دويل: چاه آبى كه از پايين به بالا كنده مى شد.8
رود آب: دهى كه با آب رودخانه آبيارى مى شود.

1. استخرى، همان، ص 212.
2. ابن حوقل، همان، ص 179.
3. حافظ ابرو، همان، ص 154.

4. همان، ص 54.
5. تقى بهرامى، فلاحت، ج1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1330، ص 50 - 51.

6. همان، ص 57.
7. تقى بهرام، فرهنگ روستايى يا دايرةالمعارف فلاحتى، ج2، تهران، دانشگاه تهران، 1316 - 1317، ص 458.

8. همان، ص 667.



13
92

ار 
 به

/ 1
9 

ش
 ،5

س
 ،2

/ د
ن 

ستا
هار

م ب
پيا

212

مسئله آبياري و آب رساني در خراسان.../ مظهر ادواي

ــان يك جفت گاو بوده  ــد.1جفت گاو: واحد آب در خراس ــروب مى ش قنات آب: دهى كه با آب قنات مش
ــه عبارت ديگر مقدار آبى كه دو خروار زمين را  ــى آبى كه با يك جفت گاو مى تواند، بذر بكارد؛ ب ــت؛ يعن اس

مشروب مى سازد.2
ازله: واحدى است كه حفاران به كار مى بردند و آن عبارت از صد ذراع بود. در طول، عرض و عمق، مثال 

آن چنين است. ده ذراع طول در دو ذراع عرض در پنج ذراع عمق كه صد ذراع مُكسره مى شود.3
بخسى(عذى، عثرى، بعل): به هر كشته اى كه آب باران آن را مشروب سازد، گفته مى شد.
سيح: آبى كه روى زمين جارى بود و بدون هيچ وسيله اى كشاورزى را مشروب مى ساخت.

طراز(تراز): به آلت تقسيم كننده آب گفته مى شد.
مرار: نوعى از ريسمان كه احتمالاً در كارهاى مربوط به قنات به كار گرفته مى شد.4

ــصتم آب نهر در يك شبانه روز گفته مى شد كه با موافقت ميرابان اين مقدار كم و زياد  ــرفه: به يك ش س
مى شد.

كظائم: آب هايى كه در زير زمين جارى بود.
غيل (استخر، تلخ): جايى كه آب در آن جمع مى شد و سپس به وسليه آن زمين را آبيارى مى كردند.

بست: پيمانه اى بود كه مردم مرو به كار مى بردند و آن ظرفى بود كه داراى سوراخى براى ورود آب كه 
طول و عرض آن سوراخ به اندازه يك جو بود.

فنكال (فنجان): واحدى در آبيارى كه برابر با ده بست بود.
كوالجه: مجرايى بود كه بالاتر از محل تقسيم بندى آب، روى زمينى باز مى شد.

ــگام مد، آب هاى زيادى را در آن  ــده و در هن ــه: مجرا يا آبكش گاهى بود كه در كنار نهر نصب ش مفرغ
جارى مى ساختند و در ديگر روزها بسته بود.5

مسناه: به معناى سد و انقله كه به سد مرو گفته مى شد.6
سوانى و نواضح: نام شترانى است كه دلو را از چاه بيرون مى كشيدند.

براى چرخ چاه اصطلاحات ديگرى چون دولاب، غرافه، زرنوق، ناعوره، داليه و منجنون به كار رفته است.
ساعت آبى: اين ساعت دو نوع بود؛ اول فنكال و دوم خابيه. خابيه: ظرفى كروى شكل از جنس مس، برنز 
و سفال بود كه جداره داخلى آن به هشت قسمت برابر تقسيم شده و هر قسمت را يك طش مى گفتند. در ته 

1. همان، ص 676.

2. همان، ص 487.
3. كاتب خوارزمى، مفاتيح العلوم، ترجمه حسين خديو جم، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1347، ص 70.

4. همان.
5. همان، ص 69.

6. همان، ص 69 - 70.
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اين ظرف روزنه اى بود كه با پر و خالى شدن ظرف از طريق آن روزنه مدت يك خابيه تمام مى شد.1ساعت 
ــرجه، سرقه، بل، سره، جام، رونه و تنگ هم  ــته، سبو، تشت، س ــته و حال با نام هاى پنگان، تش آبى در گذش
خوانده شده است.2در جنوب خراسان واحد ها كوچك تر و داراى تقسيمات دقيق ترى نسبت به شمال خراسان 

بودند.3
ــات كوچك آبيارى در سطح وسيعى ويران شدند، اما در دوره ايلخانان  ــد و بند: در دوره مغول، مؤسس س

سه سد بزرگ احداث شدند. سد ساوه، سد كبار در قم و سد طبس.
ــيم آب بر مبناى مساحت زمين بود؛ 2. واحد حجمى: در اين  ــيم آب: 1. واحد زمينى: تقس واحدهاى تقس
ــت؛ يعنى بايد معلوم مى شد كه در واحد زمان چه حجمى  واحد علاوه بر زمين، حقاب هم نقش مؤثرى داش
ــدت بهره بردارى از آب، به ويژه براى  ــتفاده قرار مى گيرد و 3. واحد زمانى: صرفاً متضمن م ــورد اس از آب م

مناطق كم آب بود.4واحد هاى زمينى و زمانى در خراسان بسيار رايج بوده است.

آب رسانى در خراسان
ــان با توجه به آب و هواى هر ناحيه، سيستم هاى متفاوتى براى آب رسانى به شهرها و روستاها  در خراس
به كار رفته است. به طورى كه گاهى در يك شهر هم زمان از آب قنات، نهر يا چاه و نهر استفاده مى كردند، 

اما به نظر مى رسد استفاده از جوى و به تبع آن حوض، درون خانه ها در بيشتر شهرها مرسوم بوده است.
ــهر هرات، جداى از مزارع به وسيله جوى هايى كه در سراسر شهر كشيده بودند، تأمين مى شد. به  آب ش
ــبقر، مالان و انجير  ــهر مى آمدند، جوى هاى آبخيز، س اين ترتيب كه از نهُ نهرى5 كه از هريرود به طرف ش
وارد شهر مى شدند. اين جوى ها را هر ساله حاكم شهر همراه مردم پاك مى كردند.6 البته مردم هرات براى 
ــتفاده مى كردند. در ناحيه اسفزار از توابع هرات مردم روستاها را در نزديكى  ــاميدنى از چشمه هم اس آب آش

قنات ها مى ساختند.7
ــد و وارد  ــهر وارد مى ش ــجد، به محله هاى ش ــق پس از پر كردن حوض هاى مس ــر زري ــرو، آب نه در م
ــتفاده مى كردند.8 علاوه بر اين،  ــيده و پاكيزه خانه ها مى شد كه مردم از اين آب ها اس ــر پوش حوض هاى س

ــيم آب در نظام آبيارى سنتى»، مجله جغرافيا، شماره  ــين پاپلى يزدى، مجيد لباف خانيكى، «واحد تقس 1. محمد حس
429، تابستان و پاييز 1377، ص 60.

2. همان، ص 50.
3. همان، ص 59 - 60.
4. همان، ص 52 - 54.

5. نوجوى، آذربايجان، لشكريان، كراغ، غوسمان، كنك، سغفر، آبخيز و بارشت.
6. سيفى هروى، تاريخ نامه هرات، مصحح غلامرضا طباطبايى مجد، تهران، اساطير، 1383، ص 168.

7. اسفزارى، همان، ص 115.
8. مستوفى، همان، ص 223؛ استخرى، همان، ص 206؛ مقدسى، ج2، همان، ص 455 - 457.
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ــد. در ولايت دندانقان از توابع مرو از آب شيرين استفاده  ــتفاده مى ش ــمه1 و قنات2 هم اس در مرو از آب چش
مى كردند.

ــغاور گرفته بود و از زير آن خانه عبور  ــيله قناتى كه از نهر وادى س ــابور هر خانه اى به وس ــهر نيش در ش
مى كرد، آب بر مى داشت و كسانى مسئول حفظ نهر آب بودند. عمق برخى از قنات ها در خانه ها به صد پله 
ــهر از آب شهرها و قنات هايى هم كه براى زمين هاى كشاورزى حفر شده بودند،  ــيد.3 البته در اين ش مى رس
ــتفاده مى كردند. به اين ترتيب كه اين آب ها از طريق جوى ها به حوزه هاى داخل عمارات و خانه ها وارد  اس
مى شد.4 در برخى از نواحى نيشابور مثل مازل كه خانه ها در ميان باغ ها قرار داشت مردم از آب نهرها استفاده 

مى كردند.5در سرخس هم آب شرب اهالى از چاه بود.6
ــيله جوى هايى كه در سراسر شهر  ــاورزى، به وس ــهر بلخ، آب مورد نياز مردم جداى از مصارف كش در ش
ــد.7در جوزجان از توابع هرات مردم از آب قنات استفاده مى كردند.8همچنين آب  ــيده شده بود، تأمين ش كش

شرب مردم شهر جام و زاوه و نواحى گناباد و طبس از توابع قهستان از طريق قنات تأمين مى شد.9

آب انبار
ــطح زمين بود كه آب آشاميدنى را براى روزهاى كم آبى  ــيده در پايين تر از س آب انبار مخزن آب سرپوش
ــم مى كرد. در قديم نگهدارى و ذخيره آب (آبدارى) با احداث آب انبارها و خزينه ها مدت موجوديت آب  فراه
ــك و خشكسالى هاى مكرر طولانى تر مى كرد و بدين طريق، انعطافى به سيستم داده و بر  را در فصول خش

بازده اين شيوه در بهره بردارى از آب هاى كمياب مى افزود.10
در اغلب اوقات، ايرانيان به سبب كمبود آب مازاد، آب باران را در آب انبارهاى بزرگ و كوچك در صحراها 
يا دهات و شهرها ذخيره مى كردند.11آبى كه در آب انبارها ذخيره مى شد. فقط آب باران نبود. در كوهستان ها 
با ساختن آبگيرهاى بزرگ مانند استخر در نقاطى كه آب سرازير مى شد آب زمستانه و بهانه را ذخيره كرده 

1. يعقوبى، البلدان، ترجمه محمد ابراهيم آيتى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1342، 55. 
2. مستوفى، نزهه القلوب، 222.

3. لسترنج، همان، ص 410.
4. مستوفى، همان، ص 212.

5. مقدسى، ج2، همان، ص 463.
6. يعقوبى، همان، ص 55؛ حافظ ابرو، همان، ص 48.

7. مقدسى، ج2، همان، ص 439.
8. مستوفى، همان، ص 220.

9. ابن حوقل، همان، ص 216.
10. احمد رضا ياورى، همان، ص 44.

11. فرهاد نعمانى، ج1، همان، ص 436.
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و در زراعت از آن استفاده مى كردند.1آب انبارها معمولاً توسط دولت يا مردم خيرخواه، ساخته مى شدند. كه 
آب را خنك و گوارا نگه مى داشتند و گاهى براى ذخيره آب در مواقع خشكسالى، جنگ و گاهى خالى كردن 

اجبارى سدها استفاده مى شدند. به علاوه، در هر خانه معمولاً آب انبار كوچكى وجود داشت.2
ــهر، مورد استفاده قرار مى گرفت.3 در ناحيه   از بين آب انبارهاى چهارگانه مرو، نهر زريق براى آب انبار ش
ــهر كه آب هاى روان داشت، اطراف آن منطقه اى خشك بود و معمولاً براى مقابله با  ــا، بر خلاف خود ش نس
اين وضعيت مردم از آب انبارها و كاريزهاى طولانى براى رساندن آب به برخى از روستاها استفاده مى كردند. 
ــن از توابع ابيورد، مردم علاوه بر آب بركه و كاريز از آب انبار هم جهت تأمين آب خود  ــى چون كوف در نواح
ــهر و باغ هاى آن از طريق سدها و قنات ها تأمين مى شد، اما علاوه  ــتفاده مى كردند.4در شهر تون، آب ش اس
ــتفاده مى كردند. (آلفونس گابريل،  ــاكنين از آن اس ــهر آب انبار بزرگى بود كه احتمالاً س ــط ش بر اين، در وس

(370 :1381

سيستم آب رسانى به شهر و نام شهر
ولايات خراسان

سيستم آب رسانى به شهر نام شهر
و ولايات در خراسان

چاهسرخسنهر منشعب از رودبلخ
نهرمرورودنهرطايقان

نهردزهنهربدخشان

نهرقصر احنفنهر بنجهير
قنات، نهر و چاهنيشابورنهرجاربايه
كاريزشاماتنهرهاى ختلاب و براب از رود جيحودطالقان
نهرريوندنهربكزواد
نهرمازلنهر و چشمههرات
نهراسفراينآب رود و كاريزكروخ

كاريزطابرانكاريز، چشمه و رودخانهبادغيس
كاريز، آب انبار و نهرنساكاريز و آب روداسفزار

1. تقى بهرامى، فلاحت، ج1، همان، ص 57.
2. احمد رضا ياورى، همان، ص 46 - 47.

3. مقدسى، ج2، همان، ص 485.
4. همان، ص 470.



13
92

ار 
 به

/ 1
9 

ش
 ،5

س
 ،2

/ د
ن 

ستا
هار

م ب
پيا

216

مسئله آبياري و آب رساني در خراسان.../ مظهر ادواي

چشمهافراوهچاهكوغناد
آب انبارشارستانهچاهبغشور
نهرابيوردكاريزخواف
آب انبار، دو بركه و كاريزكوفننهر و آب انبار، چشمه و قناتمرو
كاريزقايننهرسنخ
چشمه رقهشاخه اى از رودخانهخرق

چشمهخوستشاخه اى از رودخانهباشان
كاريزطبسچاهدندانقان

آب انبار و كاريزتون
ــاس محتواى كتاب هاى روضة الجنات فى اوصاف مدينة هرات اسفزارى، احسن  اين جدول بر اس
ــتوفى، جغرافياى تاريخى سرزمين هاى شرقى  ــيم فى معرفة الاقاليم مقدسى، نزهة القلوب مس التقاس

لسترنج، البلدان يعقوبى و جغرافياى تاريخى خراسان در تاريخ حافظ ابرو تهيه شده است.

مالكيت آب و ميرابان
ــوى ديگر،  ــات از س ــات مربوط به آن و اداره اين تأسيس ــو و ايجاد تأسيس اهميت آب و آبيارى از يك س
ــده بود، به طورى كه حتى در مسائل سياسى هم  ــان ش باعث ايجاد قدرت اجتماعى براى متوليان در خراس
ــت كه حرمتى بيش  ــتگاه پيچيده، مأمور ويژه يا ميرابى قرار داش ــرى مى كردند. در رأس اين دس تصميم گي
ــئول آب مرغاب بود، از حاكم مرو  ــت؛ مثلاً در قرن چهارم هـ.ق، ميراب مرو كه مس از والى آن ناحيه داش
قدرتمندتر بود و حدود ده هزار مرد را در استخدام خود داشت.1روى سدعلامتى نصب كرده بودند كه ارتفاع 
ــيد، علامت پر آبى و وقتى به شش جو  ــان مى داد؛ 2 وقتى كه ارتفاع آب به صد جو مى رس ــطح آب را نش س
مى رسيد، علامت كم آبى بود. اين افراد را در دوره عباسيان «قياس» يا «حساب» و در دوره غزنوى آنها را 

در شهر مرو «مقسم الماء» و در نيشابور «قوام و حفاظه» مى خواندند.3
ــهر،  ــخى ش ــد.4 در يك فرس ــب آب بودن ــتند كه مراق ــود داش ــاز وج ــد آب ب ــق، چهارص ــر زري ــر نه ب
ــد. اين  ــهر وارد مى ش ــه نهرهاى ش ــت و آب از آنجا ب ــود داش ــرد وج ــى گ ــبيه حوض ــر ش ــنج ديگ آب س
ــه كار مى رفت.5 ــا ب ــن كوچه ه ــا بي ــيم نهره ــراى تقس ــهر ب ــود ش ــه اى در خ ــنج هاى تخت ــه آب س گون

1. استخرى، همان، ص 207.
2. فاصله سد مرو تا دروازه شهر در دوره پيش از مغول بيش از دوازده فرسخ بوده است. بارتولد،1350، ص 69.

3. استخرى، همان، ص 49.
4. آب بازان در هواى سرد براى ورود به آب بدن خود را موم مالى مى كردند. استخرى، 1340، ص 70.

5. استخرى، همان، ص 70.
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در شهر مرو رسم چنين بود كه مقدار آب هر مالك و قيمت خريد و فروش هر آب در ديوان الماء كه رياست 
ــتبزود خراج تمام  ــت مى گرديد و همچنين در ديوانى ديگر، به نام ديوان كس ــراب بود، تعيين و ثب ــا مي آن ب
كسانى كه مالك آب بودند، ثبت مى شد و از مقدار افزونى يا كمى خراج و تحول يافتن اسمى به اسم ديگر 

خبر مى داد.1
ميرابان معمولاً روى نهرها افرادى را به نام دم اويار (دم آبيار) مستقر مى كردند كه از نهر جهت جلوگيرى 
ــطح را  ــدن آن، جلوگيرى مى كردند.2علاوه بر اين، اين افراد ارتفاع س ــرقت آب و همچنين منحرف ش از س
ــيم آب بين متصديان هر جويبار مى گرفتند.3 اما  ــتورهايى براى تقس پى در پى به ميراب خبر مى دادند و دس
ــى تازه، باعث تغييراتى جدى در  ــى از مناطق، اقدامات مأموران دولت به منظور آبيارى اراض ــى در برخ گاه
ــتايى در كنار جوى بالقان در مرو بود كه به دليل بى توجهى مأموران  ــد. نمونه آن روس وضع عمومى مى ش

دولتى دستخوش انهدام شد.4
در دوره ايلخانان، به ويژه پس از اصلاحات غازان خان، زمين ها به اراضى اقطاع، وقفى، ديوانى، دولتى، 
اراضى اينجوى و ... تقسيم مى شد و هر كدام در اختيار صاحبان خود قرار گرفتند. مالكيت قنات ها و نهرهاى 
ــت مالكان آن اراضى بود؛ مثلاً قنات هاى اراضى اينجوى در مالكيت ايلخانان بوده است. در  كوچك در دس
ــد، زمين هايى كه از آب قنات مشروب مى شدند، سهم  ــت مى ش ــاس مزارعه كش نقاطى هم كه زمين بر اس
ــات آبيارى جز در مواردى چون سدها و نهرهاى بزرگ، توسط روستاييان  ــتند. اكثر تأسيس معينى از آب داش

احداث مى شد.5

حمله مغولان و تخريب شبكه هاى آبيارى و آب رسانى
بر كسى پوشيده نيست كه ويرانى و تخريب ولايات در نتيجه حمله مغولان در ايران و به ويژه خراسان، 
ــابقه بوده است. در شهرهايى چون بلخ، شبورغان، طالقان، مرو، سرخس، هرات و ديگر  در تاريخ ايران بى س
ولايات، چنان ويرانى و قتل عامى به راه انداختند كه به ندرت كسى باقى ماند.6 در نيشابور 1477000مرد، 
بر اساس نوشته ابن اثير در مرو هفتصد هزار و بر پايه گفته جوينى 1300000 نفر به قتل رسيدند. در هرات 

1600000، نسا هفتاد هزار ، بيهق هفتاد هزار و در تون دوازده هزار نفر به قتل رسيدند.7

1. كاتب خوارزمى، همان، ص 67؛ حاسب كرجى، همان، ص 314.
2. محمد حسين پاپلى يزدى، مجيد لباف خانيكى، همان، ص 49.

3. بارتولد، همان، ص 70 - 71.
4. همان، ص 81.

5. فرهاد نعمانى، ج1، همان، ص 443 - 445.
ــتان غازان خان)، به اهتمام كارل يان، هرتفورد، مطبعه  ــيدالدين فضل االله همدانى، تاريخ مبارك غازانى (داس 6. رش

ستفن اوستين، 1358ق/ 1940م، ص 349 - 350.
ــارات مهتاب، 1389، ص  ــمت دوم، تهران، انتش 7. جان اندرو بويل، تاريخ كمبريج، ترجمه تيمور قادرى، ج5، قس
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يكى از نتايج سوء تسخير ايران و ممالك مجاور توسط مغولان، همانا انحطاط و سقوط شبكه آبيارى بود. 
در ايران، كشاورزى واحه اى، آبيارى مصنوعى و شبكه وسيع آبيارى روز زمينى (جوى ها، نهرها و جويبارهاى 
ــتانى) و زير زمينى (چاه كاريز يا قنات)وجود داشت و حاصل بخشى مزارع كشور، مربوط به نگهدارى  كوهس
و تنقيه و لايه روبى كاريز ها و شبكه مزبور بوده است. براى حصول اين مقصود، عده زيادى كارگر و صرف 
وقت لازم داشت. در بعضى از نواحى ايران قريب سه ماه از وقت روستاييان در سال، صرف كار تنقيه، احيا 
ــده است.1با حمله مغولان، مؤسسات كوچك آبيارى در سطح وسيعى ويران شدند.2به  و تعمير قنات ها مى ش
ــور را به كلى  علاوه اين حمله، تغييرات عميقى در اقتصاد و تا حدى در روابط اجتماعى، نيروى توليدى كش
ــانى در  ــبكه هاى آبيارى و آب رس نابود كرد.3 نيرويى كه نبود آن، به طور حتم از اصلى ترين دلايل ويرانى ش

خراسان تا سال ها پس از آن بود.
قبل از حمله كامل به مرو، در سال 616هـ.ق، تولى پسر چنگيز به مرو حمله كرد. پس از آن مغولان سه 
بار در سال هاى 618 - 619هـ.ق به ناحيه مرو حمله كردند؛ زراعت، سدها و آب بندهاى رود مرغاب خراب 
ــال 558هـ.ق در زمان سلطان سنجر هم فرو  ــد و غلات و دام ها را به غارت بردند؛4البته بند مرغاب در س ش

ريخت كه بعد از سه سال خوارزمشاه دوباره آن بند را ايجاد كرد.5
ــه معروف بود و از لحاظ اعتبار چون مكه  ــخ كه قبل از حمله مغول به جهت زيادى نهرها و غل ــه بل ناحي
ــهر چنان مى نمود كه هنوز  ــد.6اما منظره ش ــرق بود، با حمله مغولان به كلى نابود و كاملاًً تخريب ش در ش

آبادان است.7
در هرات نهر انجيل كه يكى از نهرها جهت آب رسانى به شهر بود. در زمان حمله مغولان به كلى نابود 
ــمه هاى زيادى  ــيار آباد و رودخانه، قنات ها و چش ــد.8بادغيس از توابع هرات قبل از حمله چنگيز خان بس ش
داشت، اما با حمله مغولان، غارت و تخريب شد.9 نيشابور كه از دوران عبداالله بن طاهر اهميتى بيش از مرو 

يافته بود، سرنوشتى بهتر از ديگر شهرهاى خراسان پيدا نكرد، و چند بار ويران شد.10

.177 - 176
1. پطروشفسكى، ج1، همان، ص 61.
2. فرهاد نعمانى، ج1، همان، ص 44.
3. پطروشفسكى، ج1، همان، ص 47.

4. حافظ ابرو، همان، ص 39 - 41.
5. همان، ص 38 - 41.

ــويان، تهران، انتشارات امير كبير،  ــيد شاهرخ موس ــاى جوينى، ج1، به اهتمام س 6. عطاملك جوينى، تاريخ جهانگش
ص 209 - 210.

7. ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، ج1، ترجمه محمد على موحد، تهران، انتشارات آگاه، ص 461.
8. اسفزارى، همان، ص 84- 85.

9. حافظ ابرو، همان، ص 22.
10. بارتولد، همان، ص 67.
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بازسازى شبكه هاى آبيارى و آب رسانى پس از حمله مغولان
از آغاز هجوم مغولان تا دوره مغولان

ــدند، اما طبق  ــده در زمان جنگ مغولان به زودى احيا ش ــهرهاى ويران ش ــت كه ش  بارتولد معتقد اس
گفته هاى ابن بطوطه يك قرن پس از حمله مغولان، شهرهاى بلخ و مرو هنوز ويران باقى مانده بودند.1پس 
ــازى بند رود مرغاب برآمد تا عنارت و  ــتگين از فرماندهان مغولى در پى بازس از غارت و تخريب مرو، كش
ــس از زد و خوردهايى، ضياءالدين  ــد. پ ــه راه اندازد، اما با مخالفت ضياءالدين حاكم مرو روبرو ش ــى ب زراعت
ــد و كشتگين كار بازسازى را آغاز كرد.2اما به نقل از برخى منابع بازسازى كامل آن در دوره تيمور  ــته ش كش
ــان، به امرا و اركان  ــازى كرد.3تيمور پس از تصرف خراس صورت گرفت، وى جوى ها و نهرها را از نو بازس
دولت دستور داد هر كدام نهرى از مرغاب جدا كرده، شروع به كشاورزى كنند در سال 812هـ.ق شاهرخ با 

بازسازى سد سلطان آباد، آب را بار ديگر به نهر قديمى مرو باز آورد.4
ــد، بيش از پنجاه خانه در آن شهر مسكون نبودند، اما  ــان، زمانى كه به طوس وارد ش كركوز والى خراس
ــازى اين شهر كرد. به حدى كه پس از مدتى تمام ملوك و اكابر به خريد زمين و خانه،  ــروع به بازس وى ش
ــهر پرداختند. برخى از نواحى خراسان، مانند هرات به  ــتخراج قنات ها و آبادى زمين ها در اين ش همچنين اس
ــه حتى در زمان تشكيل حكومت ايلخانى در مسير حركت  ــوق الجيشى كه داشتند، هميش دليل موقعيت س

سپاه بودند.5
ــهرها، به سرعت از خرابى هاى حمله مغول كمر راست كرد و در زمان ماركوپولو  هرات برخلاف ديگر ش
(اواخر قرن هفتم هجرى) از آبادترين شهرهاى خراسان شد.6در سال 625 هـ.ق اگتاى خان بزرگ مغولان 
ــهر هرات موافقت كرد. افرادى كه از قتل عام ها جان به در برده بودند، براى احيا و بازسازى  ــازى ش با بازس
ــت به كار شدند.7 همه ساكنان هرات مدت دو ماه به اين  ــده بود، دس يكى از كانال ها (قنات) كه تخريب ش
ــتند و پس از آن نهر انجير به يكى از مزارع آب انداختند.8در ولايت مرغاب در شما  ــتغال داش كار اجبارى اش
ــس، امرا و اركان دولت هر كدام نهرى احداث كرده و به عمارت و زراعت پرداختند.9زمانى كه هلاكو  بادغي
ــال اماكن خراب و تمام كاريزها بى آب  ــان، پس از 35 س براى فتح كامل ايران به غرب آمد، در ناحيه خبوش

1. ابن بطوطه، ج1، همان، ص 63.
2. عطاملك جوينى، ج1، همان، ص 232 - 233.

3. حافظ ابرو، همان، ص 40 - 41.
4. بارتولد، همان، ص 548.

5. رشيدالدين فضل االله همدانى، همان، ص 54.
6. ماركوپولو، همان، ص 365.

7. جان اندرو بويل، همان، ص 178.
8. اسفزارى، همان، ص 84.

9. حافظ ابرو، همان، 22.
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ــازى كاريزها و تأسيس عمارت موافقت كرد  ــنهاد شمس الدين جوينى وزير، هلاكو با بازس ــده بود. با پيش ش
ــار ناشى از هزينه بازسازى بر مردم، كل هزينه هاى آن را از خرانه پرداخت  ــتم و فش و جهت جلوگيرى از س

كرد.1

از دوره غازان خان تا پايان حكومت ايلخانان
ــكريان را از به بار آوردن خرابى منع  ــان بود. وى لش در زمان ايلخان بايدو (694هـ.ق)، غازان والى خراس
ــان (قوچان) رسيد. دستو داد بر آبى كه آن را  ــى هاى خود زمانى كه به خبوش مى كرد و در يكى از لشكركش

«كال تژن» مى گفتند، سدى ايجاد كنند. با بستن اين سد روستاهاى اين ناحيه آباد شدند.2
در سياست اجتماعى مغولان، مى توان دو گرايش اجتماعى را از هم جدا كرد؛ اول: گرايش فاتحان مغول 
با حمايت طرفداران سنت مغولى با تأكيد بر دشمنى و استثمار يكجا نشين و روستاييان؛ دوم: گرايش اشراف 
ــترده اى از تجار، با تأكيد بر تشكيل حكومت متمركز  ــالارى ايرانى با مايت برخى از مذهبيون و طيف گس س

با حاكميت ايلخان و پذيرش سنن كهن ايرانى در ارتباط با شكلى متمركز و فئودال.3
ــترده اى را جهت  ــت. اصلاحات گس ــال 694هـ.ق به ايلخانى به جاى بايدو نشس غازان خان چون در س
ــهرها و شبكه هاى آبيارى آغاز كرد. قبل از وى در زمان هلاكو، اباقا، ارغون و گيخاتو شهرها و  ــازى ش بازس
ــت و وضع را بدتر كرد.4با اصلاحات غازان خان و  ــازى شد، اما اين كارها هيچ فايده اى نداش نهرهايى بازس
افتادان رهبرى سياسى كشور در دست بزرگان محلى ثابت مكان، غير صحرانشين و طرفدارن گرايش دوم 

تا حدى شبكه آبيارى احيا شد و اين كار موجب اعتلاى كشاورزى شد.5
ــبكه ويران آبيارى و كشت و زرع، به كار  ــترده اى را براى احياى ش غازان همچنين تمهيدات و تدابير گس
ــده را از نو  ــور بيفزايد و زمين هاى ويران ش ــيد با تكيه بر اصلاحات، بر آبادانى كش ــت.6وى كه مى كوش بس
ــات آبيارى آنها، به سه دسته تقسيم كرد؛ دسته اول:  ــاس خرابى يا آبادانى تأسيس آباد كند، زمين ها را بر اس
زمين هايى كه آب داشت و نياز كاريز، نهر و بند نداشت؛ همچنين آباد كردن آنها محتاج زحمت فراوان نبود. 
ــال اول چيزى ندهند و در سال دوم دو دانگ به ديوان بدهند و چهار دانگ و  ــد از اين زمين ها در س مقرر ش
ــى كه زمين را آباد كرده) همراه با همه محصول زمين بردارد. در سال سوم، چهار  ــن را را عامر (كس نيم آس

دانگ و نيم را به ديوان بپردازد دانگى و نيم آن را عامر بردارد.
ــش متوسط بود. شروط اين زمين مانند  ــته دوم: زمين هايى كه تهيه آب براى آنها محتاج كار و كوش دس

1. عطاملك جوينى، ج3، همان، ص 695.
2. رشيدالدين فضل االله همدانى، همان، ص 22 - 23.

3. جان اندرو بويل، همان، ص 184 - 185.
4. رشيدالدين فضل االله همدانى، همان، ص 350 - 351.

5. پطروشفسكى، ج1، همان، ص 100 - 101.
6. جان اندرو بويل، همان، ص 189.
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دسته اول است.جز اين كه در سال سوم، بايد چهار دانگ به ديوان بدهند و دو دانگ براى عامر باشد. دسته 
سوم زمين هايى كه آباد كردن آنها محتاج ساختن بند و يا تعمير كاريز بود. شروط اين زمين مانند دو دسته 
قبلى است. با اين تفاوت كه نيمى از درآمد را به اسم خراج به ديوان مى دهند. در مقابل زمينى كه آباد كرده، 

مال اوست و حتى مى تواند آن را بفروشد.1
ــال 703هـ.ق، امرا و لشكريان را به رعايت حقوق رعيا و كشاورزى  ــين غازان در س محمد خدابنده جانش
فرا مى خواند و بهترين امور را ترغيب مردم به زراعت، امارت، ساخت كاريز، جويبار و انهار مى دانست.2خواجه 
ــيدالدين فضل االله، از وزيران و مجريان اصلاحات غازان ـ كه در زمان سلطان محمد خدابنده هم سمت  رش
ــان، از او مى خواهد در آبادانى  ــدش امير غياث الدين محمد والى خراس ــه اى به فرزن ــت ـ در نام وزارت داش
ــته است ـ بكوشد و از ظلم و  ــتم داروغگان و حكام و باز قاقان خراب گش ــان ـ كه به دليل ظلم و س خراس

ستم به رعايا بپرهيزد.3
ــلطانى احداث كرد. اين  ــعيد آخرين ايلخان و فرومانرواى مغولان در هرات، جويى به نام جوى س ابو س
ــش فرسنگ بود، به باغ و  ــلقمان را كه ش ــتان تا قريه س ــتان در آن جارى بود، از باش جوى كه آب رود باش

گلشن تبديل كرد.4

نتيجه
ــان، آبيارى در طول قرن ها از طريق قنات و نهرها در بيشتر نواحى، به ويژه در شهرهاى بزرگ  در خراس
و ولايات آنها، مورد استفاده قرار گرفته است، اما با توجه به شرايط آب و هوايى هر ناحيه، موارد استفاده از 
ــتم ها متفاوت بود. بدين صورت در پاره اى از نواحى، هم زمان از چند روش مثلاً چاه، نهر، قنات،  انواع سيس

چشمه و نهر استفاده مى شد.
ــان، نه تنها از چهار شيوه معمول آبيارى، بلكه از آب انبار  ــهرها و روستاها در خراس ــانى به ش براى آب رس
ــد. در چند شهر بزرگ خراسان استفاده از آب نهر كه به وسيله نهرها و جوى ها وارد شهر  ــتفاده مى ش هم اس
مى شد، معمول بود؛ البته در برخى از نواحى نزديك شهرهاى بزرگ، امكان استفاده از آب نهر وجود داشت، 
ــد؛ در نتيجه مردم مجبور بودند از چاه يا قنات يا آب انبارهاى كوچك  ــك مى ش ولى معمولاً خيلى زود خش
استفاده كنند. در آن نواحى  كه استفاده از آب نهر، آب انبار و حتى امكان حفر چاه وجود نداشت. مردم براى 

آوردن آب به شهر يا روستاها، اقدام به حفر كاريز هاى طولانى براى اين كار مى كردند.
ــترس مردم نبود. به  ــان به دليل اوضاع اقليمى آن ناحيه به يك اندازه در دس آب در همه ولايات خراس

1. رشيدالدين فضل االله همدانى، همان، ص 453 - 454.
2. قاسم بن يوسف ابو نصر هروى، ارشادالزراعه، به اهتمام محمد مشيرى، تهران، اميركبير، 2536، ص 26.

ــيدى، تدوين محمد ابرقوهى، تصحيح محمد شفيع، پنجاب، سلسله  ــيدالدين فضل االله همدانى، مكاتبات رش 3. رش
نشريات كليه پنجاب، 1364ق، ص 137.. 

4. اسفزارى، همان، ص 84 - 85.
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اين دليل در نواحى كه متقاضيان آن زياد بودند، مديريت بر آن لازم بود تا آب به سهم هاى مساوى تقسيم 
ــده، در اختيار مردم قرار بگيرد. ميراب فردى بود كه اين كار را انجام مى داد، اما براى اين كار بزرگ نياز  ش
ــتخدام افراد براى نظارت هر چه بهتر بر مسئله آب بود. اين  ــكل گرفتن ديوان و اس ــكيلاتى مانند ش به تش
ــكيلات گاه به اندازه اى عظيم بود كه قدرتى فراتر از قدرت والى محلى، براى ميراب ايجاد مى كرد. اين  تش
وضعيت با ورود مغولان به ايران به هم خورد. چون آنها زمين ها را گرفته، بين افراد مختلف تقسيم كردند؛ 
در نتيجه ادامه قدرت از ميراب سلب مى شد و خود وى هم زير نظر مستقيم اربابى كه جوابگوى مركز قدرت 

بود، قرار مى گرفت.
ــتم هاى آبيارى و آب رسانى به دنبال آورد. آنها مؤسسات  ــيار مخرب براى سيس حمله مغولان تأثيرى بس
ــد. و در پى آن با قتل عام هاى مدم نواحى  ــان از بين بردن ــارى كوچك و بزرگ را در اغلب نواحى خراس آبي
ــانى كه جهت بازسازى تأسيسات آبيارى و آب رسانى لازم بود، به كل از بين رفت. اين  گوناگون نيروى انس
پديده به اندازه اى جدى بود كه دامنگير خود مغولان هم شد. در نتيجه آنها گاهى به اجبار و زمانى با تشويق 

مردم به دادن زمين براى آباد كردن و آن هم با بهره كم، آنان آنها را به بازگشت واردار مى كردند.
ــبكه هاى آبيارى و به تبع آن آب رسانى در دوره  ــازى ش  برخلاف نظرهاى متفاوتى كه در مورد آغاز بازس
ــازى در دو مرحله صورت گرفت؛ مرحله اول: در  پس از حمله مغول وجود دارد، مى توان گفت كه اين بازس
ــازى چندان فراگير نبود و حاكمانى كه اين كار را مى كردند. تقريباً بدون برنامه و بيشتر  اين مرحله كار بازس
ــازى در مرحله دوم، زير  ــه تحريك اطرافيان اين كار را انجام مى دادند كه چندان موفق هم نبود، اما بازس ب
ــل االله صورت گرفته، همه قلمرو  ــيدالدين فض ــارت غازان خان و برنامه مدون اجرايى زير نظرخواجه رش نظ
مغولان را در بر گرفت و نسبت به دوره قبل از آن موفقيت آميزتر بود، اما توجه به اين نكته مهم است كه 

كار بازسازى تا دوره شاهرخ تيمورى هم طبق گفته مورخان ادامه داشته است.  


